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  چکیده 

زبانان است که همواره  یدر نزد فارس یداستانهاي  تین شخصیترن و محبوبیتراز معروف یکیفرهاد 
از ابهام قرار دارد و  يات او در هالهین، شخصیبا وجودا .بوده است یاز عاشق پاکباخته و واقع ينماد

دفاع از  يباشد که برا یاشکان يرسد فرهاد، نماد می ه نظرب. ستیاز او در دسترس ن یاطّلاع درست
ان باعث یرانیت او در ذهن ایقصه قدم نهاده است؛ محبوب يایان، در دنیدر برابر ساسان یفرهنگ اشکان
ا یو  يات افسانهین مقاله شخصیدر ا. بپندارند یخیتار یتیز او را شخصیسان نیخ نویتار یشده که حتّ

  .شده است یموجود بررس یخیو منابع تار ین نظامیریبا توجه به منظومۀ خسرو و ش »فرهاد« یواقع
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  مقدمه
 ـ  شاي اسـت کـه زنـدگی    ، عاشق پاکباختهینظام خسرو و شیرین ۀفرهاد در منظوم ت بـا مظلومی

توان  می ایاست که آ نیا فرهادت یشخص ین مسأله در بررسینخست .رفته است یپذ ی پایانخاص
پـردازان   و پرداختۀ ذهن افسانه ته که باید او را افسانه و ساخ از او ارائه داد، یا این یقیحق يچهره ا

در تحلیل  او،بودن  ياافسانه ای انتزاعی و ،واقعی  از نظرشناخت این شخصیت و یپنداشت؟ معرّف
شـناخت فضـاي   کمـک بـه   همچنـین در  . کنـد یم ـ یانیکمک شـا این منظومه درست و درك 
با توجه به  ،گاهی دیگراز دید. ار قابل توجه استیبسساسانیان عصر اجتماعی و سیاسیِ ،فرهنگی

همچنـین   وگذارد  مخاطب می ، برین نظامیریدر منظومۀ خسرو و ش ت فرهادیشخص ثیري کهأت
دارد و خواننده را از ابهام و  یت فراوانیاهم يو یمعرّف ،بر اشعار غنایی فارسی بعد از خود اوثیر أت

  .رهاندیت مین شخصیدربارة ا یسردرگمی ناشی از ناآگاه
 ـت فرهـاد سـخنی بـه م   ی، از شخصیخیتار يا که در شاهنامه و بسیاري ازکتابهاج از آن ان ی

 یامده است ، پیش فرض ما در این تحقیق، براین نکته استوار است که فرهاد ، اساساً شخصیتین
ان بـاز  ین از آنجا که سابقۀ انتشار داستان خسرو و شـیرین بـه دورة ساسـان   یتاریخی ندارد ؛همچن

ن یریساخته و پرداختۀ منظومۀ خسـرو و ش ـ  گردد که شخصیت او می دییاحتمال تأن یگردد، ایم
هـیچ منبـع    ،در این زمینـه  تا کنون است که يادآوریق لازم به ینۀ تحقیشیدربارة پ. باشد ینظام
 لیلی ریاحی ۀنوشت ،»وشیرین قهرمانان خسرو«، تنها در کتاب امده استیبه نگارش در نی مستقلّ

افته که بیشـتر  یاختصاص شخصیت تاریخی فرهاد  یمعرّف به ،مختصر ی، صفحاتو چند اثر دیگر
است، امـا هـیچ    البتّه جسته و گریخته مقالاتی هم در این مورد نوشته شده. بر افسانه متّکی است

ن یهـدف از تـدو  . نکرده انـد  یمعرّف ین نظامیریخسرو و ش یت داستانیکدام او را فراتر از شخص
 نیریمنظومۀ خسرو و ش تاریخی و افسانه اي فرهاد با توجه بهت یشخصفی کامل معرّن مقاله، یا

  .نظامی است
 ـ یمختلف ـهـاي   ت فرهاد به گونـه یالمعارف، فرهنگ و لغت از شخصةریدر کتب دا اد شـده  ی

 ،»فرهنـگ آننـدراج  «، » لغـت نامـۀ دهخـدا   «، » المعـارف اسـلام  ةریدا« مانند  يدسته ا. است
ن و آنچه در فرهنگ عامه یریبراساس منظومۀ خسرو و ش» یسیگ نففرهن«و » نیفرهنگ مع«

در فرهنـگ  . اسـت بـوده » نیریش«کرده اند که عاشق  یمعرّف يافسانه ا یتیرا شخص يآمده، و
 ـاز » ادیفر«دهنده آمده است و با  ياریو  ياریکمک ،  یبه معن» فرهاد«، لغت يزبان پهلو ک ی
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 ـرف«مثـل   یبـات یشه دانسـته شـده و ترک  یر  ـ= تن یتیای مسـاعدت ،  = شـن  یتیایکـردن، فر  ياری
  )ل فرهادی، ذ1358،یفره وش. (را از آن ذکر کرده اند» اریکومک کار، مساعد، = شنک یتیایفر

ســاد«ریشــۀ فرهــاد در سانســکریت « . »اســت بــه معنــی مرحمــت و لطــف) ЯĮḈЧ( » پرَ
  ) ل فرهادی، ذ1364الاسلام، داعی(

است  Frahātaو احتمالاً در پارسی باستان، Frahātدر پهلوي، فرهاد: نامۀ یوستی آمده در نام
منظومـۀ خسـرو و    او در شـاهنامه و  یداند و سپس به معرّف می »نیبالا نش«آن را  يلغو یو معن
  )101: 1382یوستی، . (پردازد یم نیریش

فرهنـگ  « و  ییاز منصور رستگار فسـا » شاهنامههاي  فرهنگ نام«مانند ییدر فرهنگ ها 
ت یاند، فرهاد شخصاز محمدرضا عادل که براساس شاهنامه نوشته شده» شاهنامههاي  نام جامع

او از نژاد برزین است و به رسم پهلوانان ایران باستان، «. شود پهلوانی در ایران باستان معرّفی می
از ). 335: 1372عـادل، (»شود درفش او با نقش آهو و گاومیش توصیف می. صاحب درفشی است

دست کم . ایرانی و باستانی دارد يا هیما افت که فرهاد، درونیتوان در وصیفات و مطالب، میاین ت
را او یرفت که ذهن عامه، براي پذیرش شخصیتی خاص از فرهاد، آماده بوده است؛ زیتوان پذ می

ل ها کـه دربـارة او نق ـ   همچنین از بسیاري قصه. پهلوانی ایرانی و از خانواده و نژادي اصیل است
هـا، سـاخته و پرداختـۀ فرهنـگ عامـه و       توان استنباط کرد که شخصیت فرهـاد در آن  می شده،

  .دا کردیپ یهیتوجها  آن يتوان برایفولکلور بوده است و از نظر تاریخی نم
  

  فرهاد در منظومۀ نظامی
 ـاز  يت فرهاد را بـه صـورت نمـاد   ی، شخصيهجر مقرن ششپس از  یمتون ادب فارس در ک ی

. نظامی است يمندحاصل هنر شهرت،این از  يبخش عمده ا. میکنیکباخته مشاهده معاشق پا
عنـوان  فقـط بـه   ،انـد و فرهـاد  » شیرین«و» خسرو«نظامی،  یمنظومۀ بزمهاي اصلی  شخصیت

 ـر او در ایو تـأث  شـهرت  ن حال،یا با شود، داستان می يفضا وارد ،شخصیتی فرعی ن منظومـه،  ی
در منظومـۀ   یقرائن .ش از آنها بوده استید به مراتب بیان و شاداست یاصلهاي  تیشخص يهمپا

دانسته و  می قت و مطابق با واقعین داستان را حقیا یم نظامیاست که حک ین حاکیریخسرو و ش
» نیریخسـرو و ش ـ «داستان  درآغاز ینظام. پنداشته است ی میقیحق یتیز شخصیطبعاً فرهاد را ن

است و به همین دلیل، شواهد و دلایلی بـراي   آن بودن یقیحق در ،ارزش داستانمعتقد است که 
  :کند می انیبداستان  صحتاثبات 
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ــ ــنچــو شــد نقّ ــت اش ای ــه ب   دســتم خان
  کـــردن راســـتی را درج چـــو بتـــوان ...
  حدیث خسـرو وشـیرین نهـان نیسـت     ...

ــت  ــند اسـ ــتانی دلپسـ ــه داسـ ــر چـ   اگـ
  بیاضــش در گــزارش نیســت معــروف   

  ســــالان آن بــــوم  تــــاریخ کهــــن ز
  د در قبــــولش عقــــل سســــتینیــــار

ــر درســتیش آشــکار اســت  ــه پنهــان ب   ن
  اســـاس بیســـتون وشـــکل شـــبدیز   

ــوس ــکین   هـ ــاد مسـ ــاري آن فرهـ   کـ
  همـــان شـــهرود و آب خوشـــگوارش  

  دهـــرود  حـــدیث باربـــد بـــا ســـاز   
  

ــش بـــر    نقشـــی نبســـتم نآجـــز آرایـ
ــردن؟    ــرج ک ــد خ ــه بای ــی را چ   ....دروغ

ــر الحــق داســتان نیســت وزآن شــیرین   ت
 ــ ــی در وقایـ ــهربند  ۀعروسـ ــتشـ   اسـ

ــود موقــوف     ــوادش ب ــردع س ــه در ب   ک
ــوم     ــت معل ــه گش ــنج نام ــن گ ــرا ای   م
ــه پـــیش عـــاقلان دارد درســـتی      کـ

ــز ــار اســـت  اثرهـــایی کـ   ایشـــان یادگـ
  همیـــدون در مـــداین کـــاخ پرویـــز   
  نشــان جــوي شــیر و قصــر شــیرین    
  بنــــاي خســــرو و جــــاي شــــکارش
ــهرود   ــه شـ ــه بـ ــاه شـ ــان آرامگـ   همـ

    

)33-31: 1386،ینظام(  
 صورت نداده، بلکـه  ین، دخل و تصرّفیریخسرو و ش داستان صلِدر ا که نظامی معتقد است

بر درستی و  یز مبنین را يمتعدد سالان آن بوم گرفته است و دلایل را از تاریخ کهن ن داستانیا
مداین، نشان جوي  در اساس بیستون و شکل شبدیز، کاخ پرویز از جمله ؛کند بیان می ت آنیواقع

امـا در   .در شـهرود  رگاه خسرو، باربد و ساز او و آرامگـاه خسـرو  شیر و قصر شیرین، شهرود، شکا
 :گوید می دیانتهاي داستان، با شک و ترد

ــامی ــر نظـ ــد گـ ــاربن آن ندیـ   را نـ
  

  )262: همـان ( به دفتر در چنین خواند ایـن سـخن را  
    

 ـیدل -که دیده بود -هایی مانند شهرود و قصرشیرین را در ابتدا نشانه یگرچه نظام  يبـرا  یل
بلکـه در   کنـد کـه خـود آن را ندیـده،      می انیرستی داستان ذکرکرده، اما در ادامه به صراحت بد
ت حکایت دارد که روایت رایـج در بـردع   از این واقعی ،گزارش نظامی.چنین خوانده است» دفتر«
و  پیـروي  نـا بـه  نظـامی نیـز ب  .  اندهبه درستی آن اعتقاد داشتز یناهالی بردع  بوده و ظاهراً نیچن

  .اقدام نموده است ن داستانیبه سرودن ا ،خود و مأخذ اعتماد به منبع
 شاپور .است »يو صنعتگر مهندسی« ،نظامی نیریمۀ خسرو و شاصلی فرهاد در منظو ۀپیش

ین ئتـز  او همچنـین در فـنّ  . کنـد  فی میاو را به شیرین معرّ داستان،هاي  تیگر از شخصید یکی
نخستین بار شـیرین او را بـه خـاطر    . تراشی است منظومه سنگ نیااش در ا وظیفهام ،ماهر است
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کند و پس از آن خسرو او را به کنـدن کـوه و ایجـاد گـذرگاهی      طلب می ساختن جویی از سنگ
چون به کندن ر است، ینظ یبین و پیکرسازي ئمهارت او در تز. دارد می براي سپاهیانش در آن وا

و  يو سـتبر  یدرشـت  .نگارد شبدیز را بر سنگ می پردازد، نخست صورت شیرین و شاه و کوه می
اسـت؛ مـثلاً آن جـا کـه      ین نظامیریص بارز او در منظومۀ خسرو و شیفرهاد از خصا يرومندین
 ـ. شـتابد  مـی  به کمکشها  یژگین ویشوند، ا می ن و اسبش در کوه سقطیریش  ـن بایهمچن د بـا  ی

  :ستون بسازدیه بدرکو یاز سنگ بتراشد و سپس گذرگاه ییجو يو زورمند یچابک
  یافکنـد کـوه   يز پـا  یبه هر زخم ـ

  

 ـکزان آمـد خلا    )1386:238،ینظـام (ی ق را شـکوه ی
    

شیرین  ملاقاتنخستین بار که به  او. اش متناسب نیست دلی فرهاد با درشتی و ستبري نازك
او از شـنیدن   جان باختنهمچنین . دیآیدرمازپاي، رود، با شنیدن صداي شیرین از پشت پرده می
  :دلی اوست نازك بر يگرید شیرین، دلیلمرگ  خبر

ــلاي ــان داد  درد ص ــیرین در جه   ش
  

ــاد او بوســید و جــان داد  ــر ی   )258: همــان( زمــین ب
    

  :نزد شیرین اما ،دان است او نکته
  زبــانش کــرد پاســخ را فرامشـــت   

  

ــت   ــده انگش ــر دی ــاجزي ب ــاد از ع ــان( نه   )219:هم
    

  :شود بر خسرو چیره می ،ظرهحاضر جواب است و در منا ،نزد خسرو اما
  داد به هر نکته کـه خسـرو سـاز مـی    

  

ــی   ــاز م ــه ب ــه نکت ــم ب ــوابش ه ــان(داد ج   )233:هم
    

دیگر پرواي کسـی و   از عشق دارد که عاشق ین استغنا نشانیاست و انیاز  بی بلند همت واو 
 پاداش ورمنظچراغی را به گوهر شب ،چون شیرین پس از اتمام جوي شیر. سر ندارد در چیزي را
  :دهد به او می

  بر آن گنجینـه فرهـاد آفـرین خوانـد    
  

ــاند  ــایش افش ــتد و در پ ــتش بس ــان(ز دس   )221:هم
    

و در پـایش  بـردارد   شیرین دسـت  عشق از که خواهد می فرهادزر، از  ةوعد او چون خسرو ب
  :اندیشد شیرین می عشق به تنها زر،اعتنا به  بی ، اوافشاند پیل بالا زر می
  دل پـاکش یکـی بـود    چو گـوهر در 

  

ــود    ــی ب ــاکش یک ــا زر و خ ــان(ز گوهره   )233:هم
    

شأن او با شـیرین بسـیار اسـت و     ۀاست که فاصل ياعاشق پاکباخته ،فرهاد در این منظومه
ریـا   بی این سادگی، عشقِجۀ ینتو رد یگینشأت م سادگی او صداقت واز ،بستگی او به شیرین دل

  .نهد و پاکی است که بر سر آن جان می
  

  فرهاد در فرهنگ فولکلور
ن یریرا داستان خسرو و شیداشته است، ز یت فراوانیز اهمیت فرهاد در فرهنگ فولکلور نیشخص
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تا به آن صورت که در بـردع    نه نقل شدهینه به سیش، سیداین عامه شکل گرفته و از آغاز پیدر ب
 ـین یپس از نظام. قرار گرفته است ینظام اریج بوده، در اختیرا  ـ ز ب  ـنظ یا اسـتقبال ب ر مخاطبـان  ی

نان یتوان اطمیم. استل شدهیتبد یزبان فارس ين داستانهایاز پرطرفدارتر یکیهمراه شده و به 
، یات شفاهین مردم وجود داشته و طبق سنّت ادبین داستان، بیاز ا يگرید يها تیداشت که روا

 ـن و یتـر  ، محبـوب مییست که بگویت نیدور از واقع. ده استیگر رسیبه نسل د یاز نسل  ـی  یا حتّ
 ـمقبول افتادن او م. است» فرهاد«ن داستان نزد مردم یت این شخصیمشهورتر ان مـردم باعـث   ی

است که بـه   يت به حدین مقبولیتر بدانند و ا یواقع يگریت دیرا از هر شخص يشده است که و
 ـامـروزه ن ). م بـرد توان از فرهنگ آنندراج نـا  می به عنوان مثال. (افته استیز راه یها ن فرهنگ ز ی

ل کـرد،  ین قبایهنوز در ب. شمرند یخود را از نسل فرهاد م –لۀ کلهر یمثلاً قب -» کرد«از  یلیقبا
  )175-174: 1374 یوسفی،(.»شود یاز عشق فرهاد نقل م یمحلّ يها تیروا

سخن از عشق او  ،و بیشتر رود می به شمار يمحور یی، شخصیتهاي محلّ فرهاد در افسانه «
گـر   در میان است وپایان کار چنین است که فرهاد خبر مرگ شیرین را از پیرزنی حیله ،شیرینو 
  : گوید شنود و خطاب به کلنگش می می

ــولم    ــق چـ ــزم، رفیـ ــه عزیـ   قلنگـ
  

ــولم   ــه کپــــ ــوا وبیلــــ ــو الهــــ   بچــــ
    

  .)یعنی اي کلنگ عزیز و رفیق بیابانم، برو به آسمان و بکوب بر سر من(
در کنار فرهـاد   ،میرد گاه که شیرین نیز می کنند و آن دم دفنش میمیرد، مر و وقتی فرهاد می

پیـرزن  . پیچـد  به هم مـی  کهروید  گل سرخ می ۀاز دو گور کنار هم، دو بوت .سپارند به خاکش می
از  ز،ین ها پس از مرگ او را میان عاشق و معشوق دفن کنند تا آن ،کند میرد و شاه امر می هم می

گل سرخ را از هـم جـدا    ۀآید و دو بوت یک شاخه گل زرد بیرون می ،پیرزناز گور . هم جدا باشند
بـه   ،آورد و عشـق آن دو  مو، سـربرمی  ۀدو بوت ،از قبر فرهاد و شیرین ،طبق روایت دیگر. کند می

 ـ دهنـد، حکـم مـی    مـی  به شـاه خبـر  . کند ی میصورت شراب از دو بوته تجلّ د پیـرزن را کـه   کن
) سـقز (کـه از آن  ) ونوشـک (خار یا  ۀیک بوت ،ند و از مزار پیرزنمیان آن دو خاك کن ،است مرده
  )111 – 110: 1358ریاحی، (.»کند مو را از هم جدا می ۀروید و دو بوت گیرند، می می
  

  فرهاد از دیدگاه محقّقان معاصر
 یکـاملاً واقع ـ  یتیزبانان، باعث شده اسـت کـه او را شخص ـ    یت فرهاد نزد فارسیهر چند محبوب

و بـه خصـوص بخـش     یخیتـار  يها از کتاب یدر برخ. ستیت فرهاد مشخصّ نیاما هو انگارند،
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 ـانـد ن  کـه دربـارة او سـخن گفتـه     یمنـابع . امده استیان نیاز او به م یشاهنامه، سخن یخیتار ز ی
پیدا شدن فرهاد در منظومۀ «. ت او وجود دارد، برطرف سازندیرا که دربارة هو یتوانند ابهامات ینم

، با آن عشق افلاطونی، هیچ مناسبتی با زنـدگی و نحـوة تفکّـر و آداب و    ین نظامیریخسرو و ش
اعتنایی نسبت به زنِ مورد علاقـه و همسـر    رسوم ایرانیان عهد ساسانی ندارد و این تساهل و بی

هـا و تحمیـل آداب و رسـوم آنـان بـه ایرانیـان        رهبر کشور را، از اثـرات اسـتقرار سـلطۀ عـرب    
  )5221: 1375، ینبرها. (»اند دانسته
درشاهنامۀ فردوسی و حتیّ در متون تاریخی و ادبی قدیم، از فرهاد نامی که عاشق شـیرین   

اند حکیم نام برده يز از فرهاد به عنوان مردیهاي قدیم ن از کتاب یدر برخ. ستیباشد، صحبتی ن
-سوب بـوده که مهندس بوده و کار ساختن بعضی از نقوش در بناهاي عصر خسروپرویز به او من

اسـت و  افتـه ی يا،آوازهین نظامیریفرهاد عاشق، شخصیتی است که در منظومۀ خسرو و ش. است
ت خسرو را تحت الشّعاع خود قـرار داده  یده که شخصیرس یها در ادب فارسی، به چنان شهرت بعد
و ادب  مندان و طرفداران خود سـاخته و در فرهنـگ   او ایرانیانِ شیفتۀ مظلومان را از علاقه. است

ترین تردیدي، شخصیت ساخته شـدة   فرهاد، بدون کوچک« . ممتاز یافته است یفارسی، جایگاه
در سراسـر دیـوان   . ذهن نظامی است؛ در دیوان شعراي پیش از نظـامی، نـامی از فرهـاد نیسـت    

. بینـیم، همچنـین در دیـوان ناصـر خسـرو       عنصري، شاعر معاصر فردوسی، نامی از فرهاد نمـی 
، سرمشقی براي نظامی بوده است، چنـد جـا   يو  اند ویس و رامین اسعدگرگانی که گفتهفخرالدین

فاصله در زمـان نظـامی و    بلا. آورد برد، اما سخنی از فرهاد به میان نمی از شیرین و خسرو نام می
اي مثل انوري، شیرین را موافق  هاي پس از او، نام فرهاد چاشنی غالب شعراست و حتیّ پاره سال
این که ورود فرهاد به داستان خسرو وشیرین نظامی، بر زیبایی . کنند وستدار فرهاد قلمداد میو د

عشق طبیعی خسرو  يداستان افزوده است و دو نمونۀ عشق، یکی عشق افلاطونی فرهاد و دیگر
اي جداست؛ اما فردوسـی در نظـام طبقـاتی ساسـانی، داسـتان را       کند، مسأله را بیان و توجیه می

کند، به ویژه به همـان قسـم کـه فردوسـی در شـرح احـوال        و منطبق با واقع ترسیم میصحیح 
ولی نظامی در این باره، با تسـاهل  . شود شیرین تصریح کرده است، حجاب مانع از دیدار زنان می

برخوردکرده و به اقتضاي زمان و ضرورت ساختن یک داستان عشـقی و رمانتیـک، تغییراتـی در    
پرویز و شیرین و   است، چه در نحوة آشنایی خسروجادکردهیان خسرو و شیرین اانۀ داستیآغاز و م
:  1375،یبرهـان ( .»مـرگ شـیرین   يش فرهاد و چه در پایان داسـتان و در مـاجرا  یدایدر نحوة پ

5222-5224(  
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المحاسن «هایی مانند  هاي اواخر عهد ساسانی بوده و در کتاب ، از داستان»خسرو و شیرین«
مـذکور اسـت، بـا    » شاهنامۀ فردوسی«و » تاریخ بلعمی«، »غررالسیرِ ثعالبی«، »احظوالاضداد ج

این تفاوت که در منابع قدیمی، شیرین کنیزکی ارمنی است که خسرو از زمـان هرمـز، بـه او دل    
تـراش و عاشـق    از فرهـاد، مهنـدس کـوه    -جز روایت بلعمـی  به -در آن منابع . بسته بوده است

. که در منظومۀ نظامی و مقلّـدان او، فرهـاد درخششـی بـارز دارد     ، حال آنرود شیرین، سخن نمی
هویـت او  . شخصیتی که در منظومۀ نظامی، منش و رفتاري شـگفت انگیـز دارد فرهـاد اسـت    «

. انـد  چندان معلوم نیست، هر چند در برخی از آثار قدیم، از او به عنوان حکیم و مهندس یاد کرده
کردي از عشق فرهاد و شیرین و مسلمّ انگاشتن شخصـیت او بـر اثـر    هاي  ظاهراً وجود منظومه

شهرت داستانی، موجب شده است که برخی از قبایل کرد، مانند قبیلـۀ کلهـر، خـود را از نـژاد او     
هایی که به نظم آورده، از  رسد که نظامی در آراستن و پیراستن داستان چنین به نظر می. بشمارند

مربوط به فرهاد، تصرّفاتی مناسب کرده و به اندازة فردوسی به پیروي هایی  جمله شاید در صحنه
  )175 -174: 1374یوسفی، ( .»)جواز شاعرانه.(از منابع مقید نبوده است

 ـ  یخ، از فرهاد سخن به میو مجمل التّوار یخ بلعمیکه در تارنیبا ا   بـاز   یان آمـده اسـت، ول
زننـد وجـود فرهـاد     یاري ازمؤلفّان نیـز حـدس مـی   بس. توان شخصیت تاریخی از او ارائه داد نمی

هاي بیستون اساساً متعلّـق بـه    حجاري«گیرد که بدانیم  واقعیت ندارد و این گمان وقتی قوت می
جنبـۀ  . ز، تصویر شیرین و موبد وجود نداردیهاي طاق بستان ن دوران ساسانی نیست و در حجاري

ی آن است و به این سؤال که آیـا فرهـاد از مقولـۀ    اي شخصیت فرهاد، بیش از جنبۀ واقع افسانه
توان او را تنها از مقولۀ فولکلـور   ن پاسخ گفت که نمیید چنیفولکلور است یا اسطوره و افسانه، با

دانست، چون از طرفی دامنۀ شهرتش از حدود یک سامان تجاوز کرده و از طرف دیگر، هنوز بـه  
ر ایرانی جایی ندارد؛ پس بهتر است سرگذشت فرهـاد  پایۀ اسطوره نرسیده است و در میان اساطی

د و به پایان فرهاد بیاندیشیم که از دستۀ یآیکم به شکل اسطوره در م اي بنامیم که کم را افسانه
آورد که ناردانۀ آن، داروي هر دردي است و ایـن پایـان،    اش، درخت انار برومندي سر برمی تیشه

ن او شقایق رسته و یـا گیـاه پرسیاووشـان، سـر بـرآورده      شبیه انجام کار سیاوش است که از خو
تـر   بنابراین فرهاد، بیشتر یک شخصیت خیالی است، اما خیالی که از هـر واقعیتّـی، واقعـی   . است
. »این شخصیت، همیشه با بیستون قرین است ولی بیسـتون نشـانۀ وجـود فرهـاد نیسـت     . است

  )111: 1358، یاحیر(
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رهنگ عامه از او شخصیتی خیالی ساخته است و جنبۀ تـاریخی او  ر و شهرت فرهاد در فیتأث
که بسیاري از محققّـان و دانشـمندان معاصـر معتقدنـد کـه چنـین        را از یادها برده است، بطوري

ن یطبـق هم ـ . کـه حـداقل هویـت او مـبهم اسـت      شخصیتی از فرهاد، ساختگی است و یا ایـن 
هویـت  «: معتقد اسـت » جه در جستجوي ناکجاآبادپیر گن«کوب در کتاب  ملاحظات، دکتر زرین
هـاي بیسـتون را پرداختـۀ     اند و نقش که بعضی او را سپهبد خسرو خوانده فرهاد معلوم نیست، این
در چنـان حـالی، وي از   . کرد، نباید درست باشـد  اند که به امر او کار می صنعتگري رومی پنداشته

معـروف بـه   ) فرخـان ( = ین سپهبد همان فرهـان  ز که این احتمال نیا.یافت خشم شاه امان نمی
دهد که در اواخـر   آید؛ اما این قول نشان می ن دیگر قابل قبول به نظر نمییشهر براز باشد، با قرا

اند خاطرة شیرین، ملکۀ خسرو و مادرخواندة یزدگرد سوم  عهد ساسانیان، جامعان اخبار سعی کرده
م و نشان تطهیر کنند و قصه را با نام یک سـپهبد خسـرو   را، از اتهّام به عشق یک صنعتگر بی نا

وسـیلۀ  و حجاري نقش شیرین و شبدیز در بیسـتون بـه   یالبتّه اصل واقعۀ کوه کن. مقرون نمایند
یک صـنعتگر   -اي بیش نیست؛ اما این حکم، وجود عشقی را بین شیرین و فرهاد  فرهاد، افسانه
ه در روایات رایـج در سـرزمین ارمـن، ایـن عشـق را پـاك       ک کند و این نفی نمی -از طبقۀ عامه 

اي که به حفظ حیثیت شیرین در آن روایـات هسـت، مایـۀ تعجـب      تصویر کرده باشند، با علاقه
که تنها دامن شیرین آلوده نشـود، خسـرو را نیـز بـه ورطـۀ       حتیّ در مقابل، براي آن. نخواهد بود

، »شـکّر «ن و به عقد در آوردن دختري رسوا به نام به اصفها آمدن خسرو. کشانند عشقی ناروا می
، 105 - 104: 1372زرین کوب، . (»وار نسبت به عشق شیرین به فرهاد استیک واکنش دیوانه

  ).با تلخیص
در «: معتقد است ین کوب در باب علّت عدم ذکر نام فرهاد در شاهنامۀ فردوسیز استاد زرین

اي نیست، دلیلش شاید آن است که مآخذ شاهنامه، از نقـل   هشاهنامه، به قصۀ فرهاد و شکّر اشار
اشـارة روایـت   . انـد  هایی که براي شیرین و خسرو هر دو، مایۀ بدنامی است، اجتنـاب کـرده   قصه

بلعمی حتیّ در ادامـۀ  . رساند بلعمی به قصۀ فرهاد، سابقۀ قصه را به قبل از نظامی و فردوسی می
ن کنیزك آن بود که فرهاد بر او عاشق شده بود و پرویـز، فرهـاد   و ای« : گوید ذکر نام شیرین می

دهـد کـه قصـه بایـد درمـدت سـلطنت        و این نشان می. »را عقوبت کرد و به کوه کندن فرستاد
که انتشار خبر، باعث سـر و صـداي بسـیار در دربـار نشـود،       خسرو، رخ داده باشد و شاه براي آن

اي سـودایی انجـام    به کاري فرستاده است که فقـط دیوانـه  فرهاد را به دست دژخیم نداده، بلکه 
آلود بود، نه فرهاد از خشم خسرو در امـان  پیداست که این عشق اگر گناه. کند دادنش را تعهد می
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  )104 - 103:همان. (»برد ماند و نه شیرین از انتقام شاه، جان در می می
داشت یوجود م» شکّر«و » فرهاد«پر واضح است که در مآخذ شاهنامه، اگر مطلبی در مورد 

که شاهنامه و مآخذ آن، یـک اثـر فولکلـور    نیکرد، با توجه به اینم یان آن کوتاهیدر ب یفردوس
. قـرار بگیـرد  ) مخصوصاً در قسمت تاریخی آن(گویان  پردازان و افسانه نیست که تحت تأثیر قصه

ت این نکته که استاد زرـالبتّه در صح  شـاید مآخـذ شـاهنامه، از نقـل     «ن کـوب معتقـد اسـت    ی
د وجـود دارد  ی، ترد»هایی اجتناب کرده،که براي شیرین و خسرو، هر دو، مایۀ بد نامی است  قصه
 ـد است که فردوسی با توجه به مآخذي که در دسترس داشته، رعایار بعیرا بسیز را  يت امانتـدار ی

البتّه بـه قـول   . ا فرو گذاشته باشدر ياي مهمل گذاشته و از اصل خبر، نکته اواقعه نیدر ذکر چن
پردازانی قرار گرفته  را امکان دارد تحت تأثیر اخبار قصهیتوان اعتماد کرد، ز بلعمی هم چندان نمی

ن با توجـه بـه   یهمچن. باشند اي اقدام کرده باشد که از همان دوران ساسانیان به رواج چنین قصه
که دلیل به دژخیم نسپردن فرهاد را جلـوگیري   این اتفّاقات زندگی خسرو و شخصیت مقتدرانه او،

د در نظـر داشـت کـه    یبا. ستیاند ، چندان قابل قبول نط دربار برشمردهیجاد اغتشاش در محیازا
چـه نـژاد شـیرین را رومـی و چـه      (مخالف بودنـد  با ازدواج خسرو و شیرین یبزرگان دربار ساسان

رغـم   و خسـرو، علـی  ) کنـد  گان دربار تفـاوتی نمـی  ایرانی بدانیم، در این مسأله یعنی مخالفت بزر
حتیّ این ازدواج، بر خلاف نظر مریم و خـلاف تعهـدي   . کندبه چنین کاري اقدام می ها مخالفت

از غوغـا و   يریرسد که به منظور جلوگ حال آیا منطقی به نظر می. بود که خسرو به قیصر داشت
دهد که بـه معشـوقۀ او دل بسـته اسـت و      ان، شاهی چنین مقتدر ،به کسی امانیدربار ياهویه

اش نیز به او گرایشی دارد و با رقیب خود مذاکره کند و او را به کوه بفرستد و ملکۀ خـود   معشوقه
گرفتـار کنـد؟ چگونـه     - یاصـفهان  يدختر رسوا -»شکّر«را ترك کند و خود را در ورطۀ عشق 

نه و شناختی که همۀ بزرگانِ دربار یشیه پو ازدواج با او، با توجه ب» شکّر«است که به قصرآوردن 
جاد سر و صدا شود، ولی برخورد با فرهاد، با وجـود دلایلـی   یتواند باعث ا از او دارند، نمی یساسان

 ياجاد سر و صداست؟ آیا نفوذ فرهـاد واقعـاً بـه انـدازه    یدارد، باعث ا يکه خسرو براي عقوبت و
بترسـد؟ حـال    ي داشته باشد که خسـرو از آنهـا  ق است که کشتن او چنان پیامدهاي ناگواریعم
م که خسرو، چندان بـه نظـر دیگـران اهمیـت     یکنیکه در ازدواج خسرو با شیرین، ملاحظه م آن
حـاکم بـر قصـه و منظومـه،      ين کوب، تحت تأثیر فضایشاید بتوان گفت که استاد زر. دهد نمی

  .است ان کردهیچنین نظري را ب
که انتشارِ خبرِ مرگ فرهـاد،   شاه براي آن« ن کوب معتقد است یرنکتۀ دیگر این که استاد ز
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پیداست که ایـن  «و » جاد سر و صداي بسیار نشود، فرهاد را به دست دژخیم نداده استیباعث ا
مانـد و نـه    اگر گناه آلود بود، نه فرهاد از خشم خسرو در امان می) عشق فرهاد و شیرین (عشق 

آیا این دو نظر مخالف هم نیست و با هـم تضـاد نـدارد؟    . »برد در میشیرین از انتقام شاه، جان ب
ها ناپاك باشد یا نباشد،  یعنی اگر شاه از سر و صداي اطرافیان بترسد، چه فرقی دارد که عشق آن

توانسـت او را بـه اتهّـام نظـر      را حتیّ در صورت پاك بودن رابطۀ فرهاد با شیرین ، خسرو مـی یز
چگونه اسـت کـه در ابتـدا، از سـر راه برداشـتن و      . ان بر دارد یود از مداشتن به ملکۀ محبوب خ
است، امـا در ادامـه، کشـتن او و حتّـی      جاد سر و صدا در دربار دانستهیبرخورد با فرهاد را باعث ا

نکتۀ دیگري که جاي تأمل دارد این اسـت کـه در   . داند کشتن شیرین را، براي خسرو ممکن می
  :شود می شیرین کشته شاهنامه، مریم به دست

ــه درد   ــیرین بـ ــود شـ ــی بـ ــریم همـ   زمـ
ــیرین  ــام شــ ــه فرجــ ــر داد بــ   ورا زهــ

ــس   ــیچ کــ ــود هــ ــه نبــ   از آن راز آگــ
  چـــو ســـالی برآمـــد کـــه مـــریم بمـــرد 

  

ــاره زرد  ــکش دو رخسـ ــه ز رشـ   همیشـ
  قیصــــرنژاد خــــوب دختــــر آن شـــد 
ــه او ــا  کـ ــت آن راز تنهـ ــس داشـ   و بـ

  ســپرد  شــیرین بــه شبســتان زریــن 
    

)150: 1375،یفردوس(  
تراش و یا حتیّ سپهبد، براي خسرو دردسرساز  چگونه ممکن است که کشتن شخصی سنگ

باشد، اما کشتن دختر قیصر روم و ملکۀ اول پادشاه که در داخل و خارج ازحوزة سلطنت خسـرو،  
جاد کند؟ با این ملاحظه که یا يسر شمار دارد، نتوانسته است براي خسرو درد طرفداران رومی بی

شود که تقریباً تمامی بزرگان با ورود او به حـرم شـاه ساسـانی،     ست شیرینی کشته میمریم به د
اند و شیرین براي کشتن مریم ، دلیلی جز محکم کردن پایگـاه خـود نـزد خسـرو و      مخالف بوده
 ـ يگر، با وجود تعهدیبه عبارت د. سلطنت ندارد م ین نفـوذ مـر  یکه خسرو به قیصر دارد و همچن

دهد، حـال آیـا منطقـی اسـت کـه از       ی، خسرو در مرگ او ترسی به دل راه نمن بزرگان درباریب
قدر هراس داشته باشد که چنین کسـی، بـه    ش، آنیمرگ فرهاد، حتیّ به عنوان سپهبد دربار خو
  نزند ؟ یمحبوبۀ او نظر داشته باشد و او دست به اقدام

بـا  . س از آن آگـاه نشـد  در شاهنامه اشاره شده است که کشتن مریم رازي بود که هیچ ک   
پذیرد، چگونه ممکـن اسـت    ن که کشتن ملکۀ شاه، در چنان خفا و پنهانی صورت مییتوجه به ا

معقول به نظر آیدکه کشتن فرهاد باعث رسوایی شود؟ البتّه شاید بتـوان تصـور کـرد خسـرو بـه      
اسـت و ایـن    به صورت تبعیدي و زندانی به کوه بیسـتون فرسـتاده   عقوبت این عشق ، فرهاد را
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هایی باشد که با شاخ و برگ دادن به این واقعیت، در بـین مـردم رواج    مطلب، سنگ بناي افسانه
در این صورت حتماً باید شخصیتی تاریخی از فرهـاد داشـته   . یافته و در اذهان جاي گرفته است

چنـدان   تـوان بـه ایـن نظـر،     ت او در منابع تاریخی نیز مبهم است، نمییباشیم، ولی چون شخص
  . اعتماد کرد

  
  فرهاد در متون تاریخی

 ـخ گزیتـار «، »ریر خوانـدم یب الس ـیحب«، »خ والقصصیمجمل التّوار«، »یخ بلعمیتار«در و » دهی
 ـگر، از فرهاد سخن بـه م ید یخیتار ياز کتابها یبرخ تـوان   ن نمـی یان آمـده اسـت، بـا وجـودا    ی

در مـورد   يشـتر یب اطّلاعـات و اخبـار   یعمخ بلیان، تارین میاز ا .تاریخی از او ارائه داد یشخصیت
را شیرین نام، که اندر همـۀ تـرك و روم، از آن   ) خسرو(و کنیزکی بود او« .فرهاد ذکر کرده است

چون بمرد، او را . صورت نیکوتر نبود، پرویز بفرمود تا آن کنیزك را نیز صورت کردند بدان سنگ
تاد و به ترکستان و اندر همۀ جهـان، تـا   نیز دفن کرد و ماتمش بداشت و پرویز به روم کس فرس

یکی چون او بیارند؛ نیافتند کس مانند او، و این کنیزك آن بود که فرهاد بر او عاشق شده بـود و  
و در جـایی دیگـر    )758:  1353بلعمـی،  ( ».پرویز، فرهاد را عقوبت کرد و به کوه کندن فرسـتاد 

فرهاد . رو او را به کندن کوه بیستون گماشتشد، و خس) شیرین(فرهاد فریفتۀ این زن « :آورد می
برید، چنان عظیم بود که امـروزه   در آن کوه به بریدن سنگ مشغول شد و هر پاره که از کوه می

  )769: همان (».صد مرد آن را نتواند برداشت
ده و فقـط  یر نکش ـیاز فرهاد به تصو یواقع یتیشخص یافت که بلعمیتوان در می ن گفتاریاز ا
ین مطلب بسنده کرده است که او عاشق شیرین بوده است و خسرو به عقوبـت آن، او را  به ذکر ا

مطلب قابل توجـه دیگـر   . استت او نپرداختهیشخص یبه کندن کوه فرستاده است، ولی به معرّف
شیرین چون بمرد، «گوید  است و صریحاً می که بلعمی معتقد است، شیرین قبل از خسرو مرده این

کرد و ماتمش بداشت و پرویز به روم کس فرستاد وبه ترکستان و اندر همۀ جهـان،   او را نیز دفن
صورت، خواستگاري شیرویه از شیرین، بعـد   در این. »تا یکی چون او بیارند؛ نیافتند کس مانند او

آمـده اسـت،    یخیاز مرگ خسرو و دیگر اخباري که بعد از مرگ خسرو، از شیرین در کتـب تـار  
اما بـا  ) 641: 1368ستن سن،یوکر765: 1351،يوطبر111: 1346،ينورید.رك(نماید نادرست می

توانـد   توجه به متون دیگر و شاهنامه، پذیرفتن چنین نظري درست نیست و این خود ، دلیلی می
 ـ. باشد بر عدم اعتماد به گفتۀ بلعمی و همچنین رد ادعاي او دربـارة فرهـاد   او،  ين ادعـا یهمچن
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ن اسـت، و از  یرین به دستور خسرو، برخلاف منظومۀ خسرو و شیریال شبر نقش کردن تمث یمبن
د با شـک  ی، بایخ بلعمیست، به گفتۀ تارین یستون مربوط به دوران ساسانیب يها يآنجا که حجار

افت که سخن او بسـیار بـه قصـه و    یتوان دریم یدقّت در گفتۀ بلعم یبا اندک. ستید نگریو ترد
د کـه بلعمـی در نوشـتن تـاریخ     یه اصرار ورزیتوان در این فرض این میبنابر .افسانه نزدیک است

خسرو و شیرین، تحت تأثیر قصه پردازانی قرار گرفته که از همان دوران ساسانیان، ساختن وسـر  
  . اند  هم کردن این قصه را آغاز کرده

: ه شـده دیتري به تصویر کش ت فرهاد بصورت عینییاما در مجمل التّواریخ و القصص، شخص
و دوازده هزار زن در شبستان او بودند، از بنده و آزاده و در جمله مریم دختر ملک روم، و بهـرام  «

دخت، و گردویه، و شیرین که تا جهان بود کس به نیکویی او صورت نشان نداده است، و فرهـاد  
جمل التّواریخ م(» . سپهبد، او را عاشق بوده است و آن کارها کرد در بیستون، که اثر آن پیداست

کنـد،   جا که کیطوس به دستور فرهاد، نقش شـیرین را حکّـاکی مـی     و آن )79: 1318والقصص ،
جا شراب خورد  و قصري است بالاي این صفّۀ سنگین که هنوز بجاي است وشاه آن«: نویسد می

بـرزین   اندر عهد خسرو پرویـز، دسـتور خـرّاد   « و ) 79:همان(» .با بزرگان و سپاهان به فرهاد داد
روز و منجم،  گوي، به بود، و مهتران، بندوي و گستهم، خال وي بودند و سپهبد، فرهاد بود، و سمر

  )94 :همان(»... .برزین و 
جا فرهاد به عنوان سپهبد خسرو و عاشقِ شیرین معرّفی شده است، اما در مـورد عقوبـت    این

شـیرین در بیسـتون، بـه کیطـوس      ذکر نشده ، حتیّ نقش کردن تصویر يااو توسط خسرو نکته
م، نویسندة مجمل التّواریخ معتقد است کـه  یکنیدقّت مشاهده م یبا اندک. نسبت داده شده است

دهد، یعنی فرهاد وقتی عاشـقِ   ار او قرار مییدر اخت خسرو، پس از عاشق شدن فرهاد، سپاهان را
داده شـده اسـت، پـس چگونـه     شیرین شد، سپهبد بود و بعد از آن، از طرف خسرو سپاهان به او 

ممکن است عقوبت کردن او را بپذیریم؟ یعنی اگر فرهاد در بیستون محبـوس بـوده باشـد، چـه     
مقدمه به فرهاد که مورد خشم و عقوبت  دلیلی دارد که خسرو به بیستون رفته و سپاهان را بدون 

نیـز در   ياقت دیگریاد بالکه براي به دست گرفتن سپاهان، چه بسا افر او بوده، واگذارد؟ در حالی
  .تر بودند دربار وجود داشتند که مطمئناًّ نزد خسرو، از فرهاد رانده شده، محبوب

که شور عشق شیرین که محبوبۀ او بود،  یکی آن. شد) خسرو(دو نکبت و شقاوت نصیب او «
نیاورد و پیامبر را پاره کرد و ایمان ) ص(در سرِ فرهاد افتاد، دیگر آن که نامۀ دعوت پیامبر اسلام

 .») ...فـرق االله ملکـه کمـا فـرق کتـابی     : (وقتی که باخبر شد به زبان وحـی بیـان گذرانیـد کـه    
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اي گذرا در مورد فرهاد، مطلـب   ز جز اشارهیم که در این تاریخ نینیب می )1251: 1353خواندمیر، (
ایـن مطلـب و   تـوان ایـن احتمـال را قبـول کـرد کـه نویسـندة         آیا می. آید دیگري به میان نمی

  ، چـون در بـاب فرهـاد سـند تـاریخیِ قابـل اسـتنادي در دسـت        یخینویسندگان دیگر کتب تار
 گیـرد کـه مشـاهده    قوت می یاند؟ این احتمال هنگام اي اکتفا کرده اند، تنها به ذکر اشاره نداشته
 يشتریب ، سخنیخیر کتب تاریسه با سایکه در مورد فرهاد در مقا -زین یخ بلعمیم در تاریکن می
کـه در   دلیـل دیگـر آن  . یخیقت تاریافسانه دارد تا حق يشتر رنگ و بویگفتارها ب -ان آمدهیبه م

 یحمداالله مسـتوف . از فرهاد به میان نیامده است یو شاهنامه، سخن یتاریخ يها بسیاري از کتاب
 ـخ گزیتار«در   ـ» ین ساسـان یخ سـلاط یتـار «و محمـد بـاقر اعتمادالسـلطنه در    » دهی ن یو همچن
مبهم، به این نظـر کـه    يهان اشارهیا. اندبه فرهاد داشته یگذرا و مبهم یمعرّف» سرجان ملکم«

به علّت کمبود منابع تاریخی و یا شاید حقیقت نداشتن داسـتان، اطّـلاع بیشـتري در ایـن مـورد      
ر بینـیم د  شـود کـه مـی    این نظر وقتی بیشتر تأیید می. بخشد می يشترینان بیوجود نداشته، اطم

 یخیو تاریخ سلاطین ساسانی و سرج العیون و قسمت تار فاالصضۀ روبسیاري از تواریخ از جمله 
  .از فرهاد نیست یشاهنامه، سخن

ایـن داسـتان قصـۀ    «: گویـد  نامد و می اي رمانتیک می هرمان اته، خسرو وشیرین را منظومه
ارمنسـتان، کـه روزگـاري،    عشق و علاقۀ خسرو پرویز پادشاه ساسانی است با شیرین، شـاهزادة  
 ) 73:  1351اتـه،  (» . پروراند عشقی سوزان نسبت به فرهاد که شغل مهندسی داشت، در دل می

اسـت و   ین نظـام یریدهد، برگرفته از منظومۀ خسـرو و ش ـ  می او نیز شخصیتی که از فرهاد ارائه
  . کند مطلبی که قابلیت بحث تاریخی داشته باشد، مطرح نمی

 ینـام » فرهـاد «بـود و اساسـاً   » فرهـاد « ین که نام پنج تن از پادشاهان اشکانیابا توجه به 
ي اشکانی دارد کـه در   امایه ت فرهاد، درونیاست، طرح این فرضیه جاي دارد که شخص یاشکان

از بـین بـردن    يگرفته است و در واقع نمایندة فرهنگی است که ساسانیان بـرا  اذهان عموم جاي
ن، به نوعی مظلوم واقع شـدن  یریت در داستان خسرو و شین شخصیحضور ابا . آن تلاش کردند

اشکانیان در مقابل ساسانیان به جلوه درآمده است و بعدها سینه به سینه نقل شده و رایج گشـته  
  .قرار گرفته است -به آن صورت که در بردع رایج بوده -که در اختیار نظامی ،تا این

نظـري را مطـرح کـرده    » یخ سیاسی و اجتماعی اشکانیانتار«محمد جواد مشکور، در کتاب 
ساسانیان در ضمن کوششی کـه  «: به اعتقاد او. کند است که فرض مطرح شده را تقریباً ثابت می

کردنـد، سـعی داشـتند کـه دورة پـر       براي برانداختن اشکانیان و از بین بردن آثار عهد پارتی مـی 
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در  -که قریب پانصد سال دوام داشـته اسـت  -ان راعظمت و طولانی تاریخ ایران در زمان اشکانی
نگـاران رسـمی دورة ساسـانی یـا      تـاریخ . تاریکی و ابهام قرار دهند و به دست فراموشی بسپارند

نامه نویسان، براي بی اهمیت جلوه دادن خاندان برافتـادة اشـکانی، ناچـار شـدندکه عهـد       خداي
وانمود کنند کـه در آن زمـان کدخـدایان و    حکومت آنان را دورة هرج و مرج ثبت کرده و چنین 

امیران کوچکی در نواحی مختلف ایران، فرمانروایی داشـتند و مردمـان شـاخص و قابـل ذکـري      
سـازيِ ساسـانیان    مسعودي مروزي در التّنبیه و الاشراف و ابوریحان بیرونی، به این تاریخ. نبودند

ۀ اشـکانی، یعنـی فاصـلۀ بـین اسـکندر تـا       سال 537اند و معتقدند که ساسانیان، دورة  اشاره کرده
ابوریحـان بیرونـی از کتـاب    . انـد  سال رسـانیده  260اردشیر بابکان را کوتاه جلوه داده و آن را به 

 527و در آن تصـریح شـده کـه مـانی در سـال       -شاپورگان مانی که مأخذي مورد اعتماد است 
این تـاریخ   -پیامبري مبعوث شد اسکندري و دو سال بعد از به تخت نشستن اردشیر ساسانی، به

  )466 – 465:  1367مشکور، (» . را تصحیح کرده است
توان استنباط کرد کـه  ر ساسانیان براي از بین بردن آثار اشکانی ، مییگیبا توجه به تلاش پ

زیستند، در مقابله بـا ایـن وضـعیت بیکـار      حتماً اشکانیان و طرفدارانشان که در دورة ساسانی می
دادند و به واقعیت یی بروز میهاها و اعتقادات خود را در ضمن چنین داستان ستند و آرماننش نمی
به عنوان نمونه، بهرام چوبین نیز از خانوادة مهران بود که نسب خود را به اشـکانیان  . رساندندیم
مشـکور   امـا دکتـر  . کنـد  د و این امر وجود مخالفان اشکانی را در دورة ساسانی ثابت مییرسان می

: هـاي تـاریخی معتقـد اسـت     هاي داستانی اشـکانی، بـا نـام    ت فرهاد و مقایسۀ نامیدربارة شخص
هاي ملیّ ایران، از اعلام تاریخی  اند که بعضی از قهرمانان داستان مارکوارت و نلدکه ثابت کرده«

ی، یعنـی  هاي پادشـاهان اشـکان   شاهنامه، داراي همان نام» فرهاد«و » میلاد« . عهد اشکانیانند
» .اشـکانی اسـت  » گـودرز «، همـان  »گیـو «پـدر  » گـودرز «هستند و » فرهات«و » میترادات«

هاي پهلـوانی   از خاندان» برزین« «: گوید کند و می همچنین فرهاد را از خاندان برزین معرّفی می
اسـت، رئـیس ایـن خـانواده      هاي با تورانیان به همراه کیخسـرو بـوده   شاهنامه است که در جنگ

بـر  » Phraates» «فـرآتس «از میان پادشاهان اشکانی به پنج تن بـه نـام   . نام داشت» ادفره«
توان تصـور کـرد    آیا نمی. شود گفته می» فرهاد«و به فارسی » فرهات«خوریم که به پهلوي  می

اي،  ة کیانی عقب بـرده و از آن فرهـاد افسـانه   نامه، به دورکه نام این پادشاه اشکانی را، در خداي
  ) 466:همان (» اند؟  وب به خاندان برزین ساختهمنس

سپردن و محو کـردن آثـار    یکه قصد به فراموش یانیتوان گفت ،در مقابل ساسان بنابراین می
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قصه سازانی وجود داشتند که با استفاده از فرهنگ اشـکانی   ان را داشتند،یتمدن و فرهنگ اشکان
 ـانـد و در ا برخاسـته  یهنگ اشکان، به زنده کردن فر»فرهاد«مایۀ  و گرفتن درون ن امـر چنـان   ی

نظـامی نیـز تحـت    . انـد بعد از خود نیز، تأثیر گذاشتههاي  اند که بر تاریخ نویسان نسل ه موفّق بود
تأثیر همین روایات و به تأسی از روایت بردع، به نـوعی بـه دفـاع از اشـکانیان در برابـر پادشـاه       

طـوري کـه اگـر امـروزه     ن سربلند بیرون آمده اسـت، بـه  خودکامۀ ساسانی پرداخته و از این میدا
 ینظام. است ینظام يحاصل هنرمند يادینماید، تا حد ز ،فرهاد در اذهان از خسرو مشهورتر می

جا که خسـرو بـه دیـدار     ت نکرده است، مثلاً آنیرا رعا یج در بردع، مسائلیت رایاز روا يرویبه پ
دور از تصـور  ) قصر شـیرین (ن سرمایی درآن منطقه رود کاملاً مشخصّ است که چنی شیرین می

اش از بیستون توسط فرهـاد، آن هـم بـر دوش،     همچنین آوردن شیرین و اسب سقط شده. است
هاي بسیار دیگر که باعث شده است تا منظومۀ  و نمونه» که مویی بر تن شیرین نیازرد «بطوري 
   .نزد عامه محبوب واقع شود ینظام

 ین اسـعدگرگان ین با منظومۀ ویس و رامین فخرالدیرید منظومۀ خسرو و ششباهت بسیار زیا
 ـمقدمۀ دکتر محجوب بر و.رك(است یک بودن آن با فرهنگ اشکانینیز، از دیگر دلایل نزد س ی

  )100-91: 1337ن،یورام
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  گیري نتیجه
شـتر  یم و بارائه شده، گـذرا ، مـبه   یخیتار يت فرهاد در کتابهایکه از شخص ياطّلاعات و اخبار

ز ین یخیمعتبر تار يهاکتاب از يارین در بسیو همچن یدر شاهنامۀ فردوس. ه به افسانه استیشب
ت او را یبـودن شخص ـ  یخیو تار ین عوامل، فرض واقعیامده است و ایان نیبه م یاز فرهاد سخن

ان کـه  ن از خـانوادة مهـر  یو سرکوب بهرام چـوب ) پرساد(بودن نام فرهاد  یاشکان. کند ی میمنتف
ان، ین بردن فرهنگ و تمـدن اشـکان  یاز ب يان براید و تلاش ساسانیرس یان مینسبشان به اشکان

ان کوچـک  یان کـه آنهـا را کدخـدا   یاعتبار جلوه دادن دوران حکومت اشـکان  ین کوتاه و بیهمچن
لـم  ان سرکوب شده، چون در مقابل ظیرساند که اشکان یجه مین نتیاند، ما را به اکرده یم یمعرّف
شـان  یهات از دست رفتۀ خود، با تحقّق آرمانیثیدفاع از ح ياند، برا ان قادر به مقابله نبودهیساسان
 ـ. انـد  دهیر کشیان به تصویت و صداقت خود را در برابر ساسانیقصه، مظلوم يایدر دن ن از یهمچن

توان ادعـا   یماست،  بوده) Phraates(» فرآتس«به اسم  یآنجا که نام پنج تن از پادشاهان اشکان
کـه مطلـوب    يا قصه نهاده است، به گونـه  يایدارد که قدم در دن یک تم اشکانیکرد که فرهاد 

 یخیتـار  یتیسـان هـم او را شخص ـ  یخ نویتـار  ی، باعث شده که حتّیرانیت ایافتادن آن نزد ذهن
  . بپندارند

  
   



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/66(
 

  بررسی شخصیت فرهاد از واقعیت تا افسانه
٢٢  

  منابع 
 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب:تهران شفق، ه، تاریخ ادبیات ایران، مترجم دکتر رضا زاد1351اته، هرمان، -
 .بنگاه نشر اندیشه :ویس و رامین، به اهتمام دکتر محمدجعفرمحجوب،تهران ،1337اسعد گرگانی، فخرالدین،  -
انتشارات :ي دکتر محمود افشار، تهران ، نامواره»خسرو و شیرین فردوسی و حکیم نظامی«، 1375برهانی، مهدي،  -

  .دانشگاه تهران
،تاریخ بلعمی، به تصحیح ملک الشعراي بهار و به کوشش محمد پـروین  1353عمی، ابوعلی محمد بن محمد، بل -

 .زوار  :گنابادي، تهران 
  .ي خیام انتشارات کتابخانه :، فرهنگ آنندراج، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران1335پادشاه،محمد،  -
د    ، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، بـه  1353،الدین حسینی  الدین بن همام خواندمیر،غیاث - تصـحیح محمـ

  .فروشی خیام کتاب:دبیرسیاقی، تهران
  .پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :هاي شاهنامه، تهران ، فرهنگ نام1379رستگار فسایی، منصور، -
  .ات امیرکبیري انتشار مؤسسه :، قهرمانان خسرو و شیرین، تهران1358ریاحی،لیلی،  -
 :، تهران)ي نظامی ي زندگی،آثار و اندیشه درباره( ، پیرگنجه در جستجوي ناکجا آباد،1372کوب، عبدالحسین، زرین -

 . انتشارات سخن
  .چاپ حیدري  :فرهنگ نظام، تهران ، 1364علی،  محمد الاسلام، سید  داعی -
  .ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران سهمؤس :نامه دهخدا ، تهران ، لغت1377اکبر، دهخدا، علی -
  .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران :ي صادق نشأت،تهران ، اخبارالطوّال، ترجمه1346دینوري، ابوحنیفه احمد بن داوود، -
  .نشر صدوق :هاي شاهنامه، تهران  فرهنگ جامع نام ،1372عادل، محمدرضا،  -
ي صـادق نشـأت    ، ترجمـه )تاریخ الرسل والملـوك (یخ طبري ي تار ، ترجمه1351طبري، ابوجعفرمحمدبن جریر، -

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب :،تهران
ي  نوشـین، مسـکو، اداره  .برتلس، زیـر نظـر ع  .ي فردوسی، به اهتمام آ ، شاهنامه1971فردوسی، حکیم ابوالقاسم، -

 .انتشارات دانش، شعرادبیات خاور
  .موسسه انتشارات امیر کبیر:هران، فرهنگ زبان پهلوي، ت 1358وشی، بهرام،  فره -
  .دنیاي کتاب :ي رشید یاسمی، تهران  ، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه1368کریستین سن، آرتور،  -
 .، به تصحیح ملک الشعراي بهار و به همت محمد رمضانی، تهران، بی تا1318مجمل التواریخ والقصص، -
 .دنیاي کتاب:، تهران»پارتیان« ، تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان1367مشکور، محمد جواد و رجب نیا، مسعود، -
 .دائرالمعارف فارسی، تهران،امیر کبیر ،1358مصاحب، غلامحسین، -
  . امیرکبیر:، فرهنگ معین، تهران 1371معین ،محمد،  -
 . روزپی :تاریخ روضه الصفا،تهران ،1338میر خواند، میرمحمد بن سید برهان الدین خواندشاه، -
 .نشر قطره :، خسرووشیرین، به کوشش سعید حمیدیان، تهران  1378نظامی، الیاس بن یوسف،  -
 .کتابفروشی خیام :، فرنودسار یا فرهنگ نفیسی ، تهران 1321اکبر،  نفیسی،علی -
  . انتشارات اساطیر :ي ایرانی، تهران نامه ، نام1382یوستی، فردیناند، -
  .انتشارات علمی :ى روشن، تهران  چشمه، 1374یوسفی، غلامحسین،  -


